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وقتی شماره کارت و مورد آزادی زندانیان در گروه بانوان خدمه کفشداری 

حرم پخش می شود، صدای دینگ دینگ پیامک گوشی قطع نمی شود،

واریـزی پشـت واریـزی بـه حسـاب می نشـیند از 5 هزارتومـان  گرفتـه تا 

چنـد میلیـون تومـان. یوسـفی راد می گوید:«خدا را شـکر که مـن در این 

مسـیر قرار گرفته ام  و البته وسـیله ای بیش نیسـتم. خدا خودش دوسـت 

دارد ایـن کارها انجام بشـود و ما را واسـطه قرار  می دهد. ایـن حوزه یکی 

از فضاهایـی اسـت کـه می توان کار خیـر مانـدگار انجام داد، مـا اولویت 

خـود را بـر آزادی زندانیـان بانو قـرار داده ایم و معتقدم شایسـته نیسـت 

یـک بانـو کـه روحیـات لطیفـی دارد در زنـدان باشـد. در لیسـت ها به ما 

آمـار می دهنـد که فـرد مجرد اسـت یا متأهـل، بچـه دارد یا نه، چـه میزان 

بدهـی دارد و... بعد ما بر اسـاس شرایط زندانی اولویت بنـدی می کنیم 

و مبالـغ آزادی افـراد را از بیـن خادمیـاران کفشـداری بانـوان تأمیـن 

می کنیـم. یـک وقت هایـی هـم پیـش می آید که لیسـت بدهـکاران 

مالی را نداریم، به یک مناسـبت فرخنده مانند عید یا میلاد ائمه)ع(،

مبالغـی را جمـع آوری می کنیـم، بـه سـازمان زندان ها تـوان مالی 

خـود را اعـلام می کنیـم و سـپس آن هـا فـردی را معرفـی می کننـد.

مـا در این مسـیر بـا آدم هـای مختلـف با شرایـط  عجیب و پرمشـکل 

روبه رو می شـویم کـه آزادی آن هـا باعث خوشـحالی چندیـن نفر و 

خانـواده می شـود. از سـال ۹۹ تـا کنون بیـش از ۱۰ میلیـارد ریال 

جمـع آوری کـرده ام کـه بـه آزادی بیـش از 6۰ زندانـی منجـر شـده 

اسـت که بـه نظرم لطـف خدا به ماسـت.»

اولویت با بانوان
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دارد ایـن کارها انجام بشـود و ما را واسـطه قرار  می دهد

از فضاهایـی اسـت کـه می توان کار خیـر مانـدگار انجام داد

خـود را بـر آزادی زندانیـان بانو قـرار داده ایم و معتقدم شایسـته نیسـت 
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و مبالـغ آزادی افـراد را از بیـن خادمیـاران کفشـداری بانـوان تأمیـن 
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خـود را اعـلام می کنیـم و سـپس آن هـا فـردی را معرفـی می کننـد

او در سـال های اخیـر و بـه واسـطه روابطـی کـه در حـرم مطهر پیـدا کرده 

اسـت، حوزه کارهای اجتماعی خود را توسـعه داده است تا خانواده های 

بیشـری از نیک اندیشـی او بهره منـد شـوند. نرگس خانـم و دوسـتانش 

در شـانزده کشـیک خدمتی روز و شـب کفشـداری بانوان، در سـال های 

اخیـر مایـه امیـد بدهکارانـی شـده اند که پشـت میله هـای زنـدان، روز و 

شـب را به امیـد آزادی سـپری می کنند.

 شـاید اگـر همسرش کارمنـد سـازمان زندان ها نبـود، او هیچ وقـت با این 

حـوزه از فعالیت هـای اجتماعی آشـنا نمی شـد، اما قطعا راهـی برای کار 

خیـر پیـدا می کرد. وقتـی مجید صادقـی راد برای همسرش از مشـکلات 

مالی زندانیان و حبس های سـخت اما با جریمه های پایین گفت، نرگس 

خانـم فکر کـرد می توانند بـا همیاری سـایر خادمان، گره کار بسـیاری از 

آن هـا را بـاز کنند. سـال ۱۳۹8 خانـم یوسـفی راد اولین قدم هـا را در این  

مسـیر برداشـت، شـماره کارت را به همکارانش در کفشـداری بانوان داد 

و ایـن شـد آغـاز یک مسـیر . مسـیری که تا امـروز ادامـه پیدا کرده و سـبب 

شـده اسـت تـا زندانیان زیـادی طعـم خـوش آزادی را بچشـند و هوای آن 

طـرف دیـوار را تنفس کنند.

بیا‌بـه‌خوابم‌بگو‌دلتنگ‌نیسـتی

  آزاده فتحـی  |     ایـن نامه را برای دل خودم می نویسـم. قرار نیسـت به دسـت 
کسـی هـم برسـد یـا مثلا پسـت شـود. اصـلا کجـا برایت پسـت کنـم؟ می نویسـم تا 

آشـوب دلم کم شـود. یکی نیسـت بگوید نونت نبود؟ آبت نبود؟ یه کاره چرا پاشـدی 

رفتـی بازدیـد. همـه اش زیـر سر شماسـت بابـا مرتضـی. مـن کـه سی سـال بیشـر 

اسـت عـادت کـرده ام توی قـاب عکـس طاقچـه خانـه مامانـی ببینمت، یـک مرتبه 

بعـد ایـن همه سـال آمدی بـه خوابم کـه بابا نرگـس، دلم بـرات تنگ شـده. بیدار که 

شـدم، چشـم هایم از اشـک خیس بود. خب پدرجـان من که نمی دانم تن رشـیدت 

کجـا افتـاده که بـه دیدنت بیایـم. یک عمر مـا هسـتیم و همان قاب عکـس قدیمی.

حـالا یـک مرتبـه دلـت تنگ شـده؟ مـن یتیم چـه گلی بایـد بـه سرم می گرفتـم. این 

اسـت کـه بـه سرم زد بـروم آسایشـگاه دیـدن هم رزم هایـت. چـه می دانسـتم دردم 

یکی اسـت می شـود، صدتا. حیـف آن جان های گرامـی بابا مرتضـی. این مردهای 

بـزرگ که هر کـدام روی یک تخـت افتـاده بودند. رد گم کنـی گفتم آمـده ام گزارش.

مثـل آواره هـا توی آسایشـگاه گشـتم و به زور بـا چند نفر حـرف زدم. یـک آقایی روی 

دیـوار مقابلش پر از عکس بود. عکس های یک دخربچه ده دوازده سـاله. پشـتش 

بـه ما بود و روی صورتـش به عکس هـا. هم اتاقی اش گفت حـرف نمی زند. دخرش 

از دنیـا رفتـه و تنهاسـت. خیلـی وقـت اسـت. رفتـم جلـو. گفتم سـلام.  گفت سـلام 

دخرم.  پا شـد و نشسـت. هم اتاقی اش هاج وواج مانده بود. گفت چقدر دل تنگت 

بـودم، چـه خوب کـردی آمـدی. گفتـم ببخشـید دیر آمـدم و نشسـتم. بابـا مرتضی 

شـدم دخـرش. یک سـاعت حـرف زد. بعـد دیگـر بایـد می رفتم. گفـت بـاز بیایی.

گفتـم چشـم. این هـا را دارم بـه شـما می گویـم هـا. دلم خـون شـد.  انگار یـک عمر 

آنجا باشـی و من نیامده باشـم، دیدنـت. انگار همچیـن خبطی کرده باشـم. خیلی 

حـالم بـد اسـت بابـا مرتضی. لطفـا بیا بـه خوابم و بگـو که دلت وا شـد. بگو کـه دیگر 

دلتنگ نیستی.

رهایی از میله ها


